عبای پاره و تاریک اندیشان بی پناه
بعد از بیانیه پنج ماده ای موسوی، نوبت به بیانیه "پنج روشنفکر دینی" رسیده است. بیانیه موسوی اظهار این است که دیدید تقصیر ما نیست که مردم در خیابان هستند. دیدید قادر نشدید با کشتن جلو مردم را بگیرید. که به واقع همینگونه است، ایشان خطاب به "آقا" و حواریونش دارد میگوید هنوز از نظر جناب مهندس زمان فریب مردم به شیوه جمهوری اسلامی تمام نشده!؟ ایشان میگویند بهتر است آقایان قبول کنند که بحران داریم و بگذارند که ایشان بعنوان یک مهندس این بحران را با هدایت سردار سازندگی و دیگر شرکا "مدیریت" نمایند . محسن سازگارا و مخملباف فوری بیانیه دادند که " مهندس" عقب ننشسته بلکه آماده "شهادت" است و درخواستهایش " کف مطالبات مردم" است. در اين بيانيه عقب نشيني در برابر انقلاب مردم را البته بوضوح ميشود ديد. مردمي با از خودگذشتگي بسيار ميخواهند كل حكومت توحش را با تمام نهادها و قوانينش به زير بكشند، اينها ميگويند بگذاريد رژيم بماند احمدي و خامنه اي و چند مامور را به شما تقديم ميكنيم. اينها كم نيست. اما وعده همان وعده مرگ است. قرار است حكومت بماند. ایشان میخواهند مردم را به مرگ بگیرند تا به تب راضی شوند! در واقع سوال اول اينست كه شما چه كاره ايد كه وعده ميدهيد؟ چرا بايد كسي به خود شما حتي اگر طلا از دهانتان ببارد ذره اي اعتماد كند؟ خواسته های ایشان توهین به شعور ما مردم است. بعد از اینهمه جانفشانی و سی سال مبارزه ایشان میگویند که بعضی چیزها مطابق با فلان ماده قانون اساسی شود. صحبتی از آزادی بی قید و شرط سیاسی نیست بلکه تازه یادشان آمده که فعالیتهای احزاب و سازمانهای غیر دولتی و اتحادیه ای در چهار چوب قانون آزاد شود. میخواهند نیروهای سرکوبگر برگردند به فعالیت حرفه ای شان؛ منظور اینکه سرکوب بکنند اما حماقت نکنند و اظهار نظر سیاسی نکنند. میگویند "شکنجه گران و قاتلان و آمران چند ماهه اخیر بویژه محاکمه شوند" اما قبلتر از این چند ماهه اخیر فراموش شود بهتر است، چون سه نفر از این پنج نفر سابقه محرزي در جرم و جنایات در سالهاي قبل از اين "چند ماهه اخير" دارند. میخواهند "روحانیت دولتی نشود" این  در حالی است که جامعه میخواهد مذهب از تمام شئونات اجتماعی کنار گذاشته شود. آوردند که "قضات ناعادل و گوش بفرمان تصفیه شوند" (تصفیه کردن از آن کارهایي است که اینها در آن ماهر هستند!) این کجا و درخواست اینکه اساس قضاوت در این جامعه باید دگرگون شود کجا؟ گفتند: "تصفیه رادیو وتلویزیون از دروغ پردازان و تشنج آفرینان"، ( باز هم تصفیه!!) باید پرسید کسانی مثل همین جناب سروش چگونه میخواهد جوابگوی شوهای هول انگیز تلویزیونی اش در سال ٦٠ باشد که " مارکسیستها گمراه" را سعی داشت به راه الله برگرداند و برادر دینی اش لاجوردی با اعدام کردن کار ایشان  را تکمیل میکرد؟ مردم میگویند مرگ بر اصل ولایت فقیه، خواسته اول ایشان البته  استعفای احمدی نژاد می باشد!
 ایشان به اضافه محسنین و مهندس حرف دلشان اما چیز دیگری است. اذعان میکنند که :  "کینه و نفرتی که در سی سال گذشته در سطوح مختلف جامعه انباشته شده، بسیار عمیق و ریشه دار است. این نارضایتی ژرف توان  تخریبی عظیمی دارد که در صورت فوران،  موج گسترده ای از خشونت  را در سطوح مختلف جامعه ایران دامن خواهد زد." این شاه بیت بیانیه پنج تن است، نه آن خواسته های بی ربط به مبارزه مردم. ایشان میخواهند خمینی باشند، میخواهند جلو این انقلاب را بگیرند. "توان تخریبی عظیم" اسم رمز مبارزه ایشان در مرحله کنونی با انقلاب در ایران است. مبارزه شورانگیز مردم را خشونت تعریف میکنند تا فردا روزی به همین بهانه این مبارزه را سرکوب کنند کاری که از هم اکنون زمزمه هاي آنرا البته شروع کرده اند. ایشان یکبار تجربه کردند و با خشونت بی سابقه در تاریخ بشر جلو یک انقلاب عظیم  را گرفتند، اکنون خودشان را آماده ميكنند که دوباره همان نقش ضد انقلابی را بازی کنند. اما زهی خیال باطل! این روشنفکران دینی تاریک اندیشانی بیش نیستند که جز تباهی و استثمار توده مردم هدفی دیگر ندارند تمام تئوری بافی هایشان در راستای همین است. اگر پنج تن آل عبا، عبای محمد را داشتند ميبايست به آن پناه برند. برای ایشان متاسفیم که عبای اسلام و قانون اساسی پاره و پوره شده و جای مناسبی برای پناه بردن نیست و جز رسوایی برای پناهنده آن ثمری نخواهد داشت. به اينها بايد گفت آقايان! قاچ زين را بچسبيد سواري پيش كشتان. فكري بحال پرونده پر از جنايات خود بكنيد و از رهبر مردم شدن كوتاه بياييد. رو هم چيز خوبي است.* 
